
 

  
  
  
  

   آنيابي ارزيارهايمعرفت عرفاني و مع
1٭جوادي واعظ مرتضی  

هاي نظري و عملي در عرصهٴ عرفان، ناشي از عدم توجه به تبيين صـحيح معرفـت          برخي از لغزش  : دهيچک
ايي بـر آن اسـت كـه    ه ـ اين نوشتار با هدف پيشگيري از چنين لغزش     . عرفاني و معيارهاي ارزيابي آن است     

ها، و كيفيت دستيابي به حقايق از اين طريـق، بـه    ضمن تبيين معرفت عرفاني و تفکيک آن از ساير معرفت        
  .واکاوي معيارهاي ارزيابي معرفت عرفاني بپردازد

  .عرفان، معرفت، معيارهاي ارزيابي، قرآن، برهان، معصوم: ها کليدواژه
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  مقدمه
ترين دركهٴ ادراك، كـه شـناخت         اي كه از نازل     گونه ؛ به ه است  ادراك بشر بسيار گسترد    هٴحوز

 ، وحيـاني اسـت  انـش خـاص و معـصومانهٴ   كه درا  معرفتي ترين درجهٴ حسي است، تا عالي   
از . سـت  اها را به قدرت الهي دارا      بشر توان حضور در تمامي عرصه     رو    بدين. شود  ميشامل  

 نـه چيـستي و   ، هستي اسـت از مقولهٴو معرفت، حقيقتي وجودي و     چون علم   سوي ديگر،   
و  )١٥٠، ص ٦، ج اسـفار ( ) ولو سئلت عن الحق فالعلم و الوجود شىء واحـد     (ماهيـت،   

چون وجود مشكّك است، علم نيز مشكّك و داراي مراتب نقص و كمال و قوت و ضـعف       
ود اند و هر چه ميزان وج  و تمامي مراتب شناخت در طول هم)٢٨٦ ـ  ٢٨٥همـان، ص  ( باشد يم

انسان بـا  . گردد  بالاترِ دانش و علم را حايز ميتر باشد، مرتبهٴ    نسان شديدتر و قوي   و هستي ا  
توانـد در    مدركات را در هر سـطحي مـي  مجاري شناخت و ادراك، همهٴ    برخورداري از همهٴ  

 موهوم و يا معقول و يا لِ محسوس باشد يا متخي؛ خواه مدرككندقلمرو نفس خود حاضر     
اگـر ماهيـت داشـته    ـ تواند ماهيـت اشـيا را      به عبارت ديگر، هم مي.ه شهود قلبيمشهود ب

توانـد خـود را در قلمـرو وجـودات اشـيا       و نيز ميتصور كند مفهوم آنها را هم و  ـ   باشند
يـابي بـه حقـايق و         گفتني است که دست   . حاضر كرده، آنها را به علم شهودي ادراك نمايد        

  .ر استيپذ ن امکانگرايا ها و واقع  نزد رئاليستـ نه بالجمله  وـالجمله  ادراك آنها في
بديهي است هر يك از انواع گوناگون ادراك، كه معرفت خاص به خـود را نيـز در پـي                  

آن و يـا تبيـين ادراك   طلبد؛ مانند تحليل ادراك حسي با تنوع  دارد، نظام ادراكي خود را مي    
رترين آنها كـه دور از دسـترس و صـعب و دشـوار      اما دشوا  .هاي آن   دشواري خيالي با همهٴ  

ا از منظـر شـهود وجـودات و    يق اش ـي و شهودي است که انسان با حقاياست، ادراك عرفان  
 ييادآور. استتر ادراك معارف وحياني       البتّه از آن سخت   . ق ارتباط برقرار کند   يحضور حقا 

ين بحث و  خود ا،انه است شاهد معرفت ن در حوزهٴ  اين نکته لازم است که گرچه کلام و ب        يا
 ـ      ي مفهوم و علم حصول    وگو در حوزهٴ   گفت  و ي معرفـت حـضور   ي است و اگر به حمل اول
  .ت استيا ماهيمفهوم   و از منظري معرفت حصولعي است، به حمل شايشهود

 كيفيت  ها و  معرفت عرفاني، تفکيک آن از ساير معرفت       با تبيين كوشد    حاضر مي نوشتار  
معيارهاي ارزيابي اين معرفت واکاوي به  ،ت حقيقي از طريق اين معرفتيابي به وجودا  دست

هايي كه موجب انحراف عملـي و   اندازي  و غلط ها بپردازد؛ با اين هدف که از بسياري خلط       
  . جلوگيري نمايد،شود تحريف مي
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  يمعرفت عرفان
دسـتيِ خـود    پاييناز و مستقل از انواع معارف  معرفتي كاملاً ممت   ، شاهدانه يا عارفانه   معرفت

 البتّـه ايـن   . حـصولي و حـضوري     :كننـد   ک جهت به دو دسته تقسيم مي      يعلم را از    . است
 ،شناسي در مباحث هستي. شناسانه است شناسانه، مسبوق به يك تقسيم هستي تقسيمِ معرفت 

اساس اصالت وجود، حقيقـت اصـيل را    كنند و بر    حقيقت را به اصيل و اعتباري تقسيم مي       
يابي به هستي و يا وجودات اشـيا را   دست. دانند  يات و يا مفاهيم را اعتباري مي      هستي و ماه  

، ج اسفار( .شناسند دانش حضوري و دسترسي به مفاهيم و يا ماهيات اشيا را علم حصولي مي
 اند،  گرچه هر دو علم حصولي و حضوري از جنس امور نوري و شهودي)١٥٦ ـ   ١٥٥، ص ٦

 ينـهٴ  در آييگـر ين و دي در ع ـيک ـي ,)٢٩٤، صنهايـة الحکمـة  (  استيكي ضعيف و ديگري قوي 
 و يم سخن از معرفت شهود    يگونه که گفت   همان البته در اين نوشتار،    . است تيا ماه يمفهوم  
 ـ تفاوت ا  ٴدربارهبه اجمال   نجا لازم است    يدر ا  حصولي اما   نه ، است يحضور دو معرفـت    ني

  .مييسخن بگو

  ي و معرفت حصوليتفاوت معرفت حضور
رچه در علم حضوري و شهوديِ نفس به خويشتن، بحث از اتّحاد علم، عالم و معلـوم و      گ

 ولي در علم حصولي انسان     ،ست ا سخن از وحدت حقيقي اين سه و اختلاف اعتباري آنها         
البتّه  .کند به اشيا، اتّحاد علم، عالم و معلوم بالذّات است که از معلوم بالعرض حکايت مي     

 علم، حكايتي ماهوي از معلوم دارد ،راي ماهيت، جنس و فصل باشداگر معلومِ بالعرض دا 
و اگر معلوم هيچ ماهيتي نداشت و از جنس و فصل منزّه بود، علم تنها حكايتي مفهومي از       

 ماهيت و يا حجاب مفهوم،    هٴمعلوم دارد و روشن است كه عالم در اين صورت، از پس پرد            
 چه ماهيـت  ـ ميان علم  ، از اين رهگذر.ه پديده نداردكند و راهي مستقيم ب پديدارشناسي مي

 با معلـوم بـالعرض كـه عـين خـارجي      ، که همان معلوم بالذّات استـباشد و چه مفهوم  
 ذهني است و معلوم، امـر  مفهوم يا ماهيتْ، اولاهاي فراواني وجود دارد؛ زيرا       تفاوت ،است

روشن است كه موجـود  . ف استوجودي و عيني است؛ همانند واجب تعالي كه وجود صر     
 غايـب    مفهوم و يـا ماهيـتْ      ،ثانيا. اثر است    ولي موجود ذهني، بي    ،عيني، آثار وجودي دارد   
روشن اسـت كـه موجـود    . تعالي حي و حاضر است  ، مانند واجب  است و آن موجود عيني    

 ،توجود نداشپيشتر  مفهوم ذهني، گذشته از اينكه ، ثالثا .حاضر غير از موجود غايب است     
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هم در ذهن وجود ندارد و همواره با غفلت، سهو و نسيان همراه است؛ ولي موجـود      سپس  
 .نـد ا ديگـر متفـاوت     منزّه از هر گونه دگرگوني، اشتباه و لغزش است و اين دو با يك              ،عيني
مفهوم و يا ماهيت در ذهن موجودي كلّي است و آن موجود عيني جزئي و شخـصي                ،  رابعا
هـاي اساسـي موجـب       گونه تفاوت   اين. ت كه كلّي غير از جزئي است      البتّه روشن اس  . است

ـ باشد و  ميان ذهن و عين  ـ همانند فاصلهٴهاي فراواني شود تا ميان علم با معلوم فاصله مي
 ماننـد   ، علم حصولي از علم حضوري و جـدايي سـاير علـوم حـصولي              اين همان فاصلهٴ  

 عميق ميان عارف ٴ فاصلهكنندهٴ د تعيينن و شهود حقايق است كه خوحكمت و كلام از عرفا    
  .با حكيم و متكلّم است

  هاي معرفت حضوري و عرفاني رخي از ويژگيب
سـت کـه در چنـين نـوعي از          هاي معرفت عرفاني، ابزار و نيرويـي ا         ترين مؤلّفه  يکي از مهم  
،  همانند حس، خيال، وهم و عقل ،دستي ترديد قوا و نيروهاي پايين     بي. آمد است معرفت کار 

 علوم مفهومي و معرفتي را ندارند؛ زيرا قواي يادشده تنها در حوزهٴيك توان درك چنين   هيچ
 علـم حـضوري حاضـر       ؛ بر خلاف عرفان كه در عرصـهٴ       توانند حضور يابند    يا حصولي مي  

اساس  بركه  ،شود  خيال و عقل برتر تحصيل مي    ،همحس، و علوم حصولي از طريق     . است
 هـا  همان ارتباط مفهومي و صـوري بـا پديـده   اين   .ست ا فاهيم اشيا ارتباط با ماهيات و يا م     

 ٴ علم حضوري حاكم است و انسان با هستي و وجود بدون پـرده             ، در معرفت شهودي   .ستا
ست و محصول علم صوري و مفهـومي، ذهنيـت و نـه             ا رو  ماهيت و يا حجاب مفهوم روبه     

  . و نه حضور استعينيت، كلّيت و نه جزئيت، اعتبار و نه حقيقت، غيبت
تواند حضور يافته و توان رويـارويي بـا       تنها قوه و ابزاري كه در وادي علم حضوري مي         

ُالقلـب حـرم االله «: هستي را داشته و آن را ادراك و شهود كند، قلب است كه حرم الهي است       ُ
َفلا تسكن حرم االله غير االله َ   )٢٥، ص٦٧، جبحارالأنوار( ».ْ

فرمـوده  هـا مقـرر    انساناز  تقاد به حقائق الهي را براي دو دسته          باور و اع   ،خداوند عالم 
به مطالـب  از سر عقيده و ايمان  م كساني كه    ؛ دو  كساني كه از قلب برخوردارند     ، اول :است

َان في ذلك لذكري لمن كان له قلب او القي السمع و﴿ :سپارند  الهي گوش مي   ٌ ُ َّٰ َ َ َ َ َ َ َٰ ََِّ ِ ِ َهو شهيد َِ َ هٴ سورهٴ ق، آي( .﴾ُ
٣٧(  

اسـت؛  ترين حقيقتي است كه خداوند عالم در نهان انسان نهاده  ترين و رقيق قلب لطيف 



آن ارزيابي معيارهاي و عرفاني معرفت     
٥٣ 

قلـب كـه همـان    . كنـد  آن، حقايق مجرد را مـشاهده        تواند به وسيلهٴ     که انسان مي   به طوري 
 است، اما هاي قواي ظاهري انساني را دارا  تمامي ويژگي،نيروي خاص در باطن انسان است    

يعني اگر انسان چشم، گوش، دست، پا و ديگـر قـوا و اعـضا و جـوارح را                 ؛سنخ خود  هم
بـه عبـارت ديگـر،    .  باطن انسان نيز به محاذات آن چنين قوا و اعضا و جوارحي دارد             ،دارد

خداونـد  كه  چنان ؛ ظاهر و باطن وجود داردادراكي و تحريكي انسان در دو لايهٴ    تمامي قواي   
َفانها لا ت﴿: فرمايد عالم مي َّ ِ ُّعمي الابصـرٰ ولـٰكن تعمي القلوب التي في الصدورَ ُِ َّ ُ َ ُ ََ ِ   )٤٦سورهٴ حج، آيهٴ (. ﴾َ

تـر بـه       ساير قواي ظاهري در سطح عميق      ،اختصاصي به بصر نداشته   حقيقت،  البته اين   
ناظر بـه  دهد،  ميكوري دل و كَري و لال بودن آن خبر از آياتي كه  . اي ديگر وجود دارد     گونه

ُاولـئٰك الـذين لعـنهم االلهُ فاصـمهم﴿: تحريكي قلب و باطن انسان است     قواي ادراكي و     َُّ َُ َ ََ َ َُ َ َّ َ ٰو اعمـي  ِ َ

ُابصـرٰهم َ ِ صم بكم عمي فهم لا يعقلون﴿ )٢٣سورهٴ محمد، آيهٴ ( ﴾َ َ ٌ ٌ ٌُّ َ ُ ُ   )١٧١سورهٴ بقره، آيهٴ ( .﴾ُ
اسـت كـه    اي مختصر از مجموع فراوانـي          نمونه ،آنچه از آيات كريمه و روايت بيان شد       

قـواي ظـاهري   همچـون   ، حقيقت قواي باطن انساني است كه چنانچه فعال شـود      ٴكننده  بيان
  .كنند چشند و لمس مي بويند، مي يشنوند، م بينند، مي مي

تواند حقايقي را كـه بـا     نيست كه انسان ميـالجمله    في ـترديدي در اصل اين حقيقت  
، بـا چـشم دل ببينـد و بـا گـوش دل           چشم سر ديدني نيست و با گوش سر شنيدني نيست         

اي كه  اين امر، انسان خود و يا جامعهدر آيات و روايات فراوان  صراحت  بشنود؛ زيرا ضمن    
العـاده و   قلـب قـدرت و تـوان فـوق    . سـت  ارو   به فراواني با آن روبـه      ،كند  در آن زندگي مي   

توانـد    مـي ،حيه بعد از تزكيه و تذکيه و تض،اي است كه در صورت نزاهت و سلامت         پيچيده
اگر رِين و چرك آن را احاطـه      ... بچشد و حقايقي را مشاهده نمايد و يا استشمام كند و يا           

ّكلا﴿ :نكند ِبل ران علي قلوبهم ما كانوا يكسبون َ َ ِ ِ ُ ٰ َ و اگـر منـزّه از بيمـاري و     )١٤سورهٴ مطففّين، آيهٴ  ( ﴾ََ
ًفى قلوبهم مرض فزادهم االلهُ مرضا﴿مرض باشد    ٌَ َ ُ َ َُ َ َ ُِ با چنين قلب صاف و پاكي  )١٠سورهٴ بقره، آيـهٴ  ( .﴾ِ
َلو تعلمون علم ﴿ :وجود داردآنها  عياني ي به حقايق عيني و خارجي و مشاهدهٴياب امكان دست  ِ َ َ ََ

ون الجحيم٭َاليقين  َ َ لتر َّ ُ َ   )٦ ـ ٥سورهٴ تكاثر، آيات (. ﴾َ
 ـ   ،البتّه تا زماني كه انسان گرفتار حجاب است        ي انـسان احكـام    حـواس درونـي و بيرون

ست، حـواس درونـي ممكـن     ادر دنيا، در حالي كه حواس بيروني انسان بينا    . متفاوت دارند 
 حكـم حـواس درونـي و بيرونـي      ، ولي هنگامي كه حجاب برداشته شـود       ؛است نابينا باشد  

 در قيامـت كـور   ،شود و به همين دليل هر كس كه حواس دروني او كـور باشـد     سان مي  يك
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ٰرب لم حشرتنى اعمى و﴿: پرسد   از خداي سبحان مي    او. شود  محشور مي  ََ ََ َ َِّ َقد كنت بصيرا ِ ُ ُ سورهٴ ( ؟﴾َ
 آيات هٴ پاسخ آن است كه در دنيا هم كور بودي؛ چون حواس دروني تو از مشاهد)١٢٥طه، آيهٴ 

  .الهي محروم بود
تري پيرامون قلب كه ابـزار معرفتـي شـهود اسـت سـزاوار       رسد توضيح افزون  به نظر مي  

  : شود يد واژة قلب اطلاق ميدر اصطلاح عرفاني به نفس ناطقه و مجرد انسان با دو ق. اشدب
حضور كليات به صورت تفصيلي در قلب برخلاف عقل که فقط توان درک و            : قيد اول 

  .ل آنها ناتوان استيات و تفصيات را دارد و از درک جزئيفهم کلّ
ومـا يـسمي بـالنفس     ( و شـهودي نمايـد   ينفس، آن كلّيات را ادراك حضور:  قيد دوم 

المجردة الناطقة يسمي عندهم بالقلب إذا كانت الكّلّيات فيها مفصّلة و هي شـاهدة إياهـا               
 البتـه آنچـه در فلـسفه عقـل ناميـده      )٥٤، ص ١، ج شرح فصوص الحكـم قيـصري    (. )شهوداً عيانياً 

 قلب انساني و ، عرفانيمنبع مكاشفات در اصطلاح.  در اصطلاح عرفاني روح است ،شود  مي
 بـراي  ، در حكمـت )٥٤، ص   ١، ج شـرح فـصوص الحكـم     ( .در اصطلاح فلسفي عقل عملي است     

كه بـا عقـل نظـري    است  به نام عقل نظري و عقل عملي اثبات شده          ،انسان دو نيرو و توان    
اين دو عقل از مقطـع ادراك حـسي تـا ادراك           . كند فهمد و با عقل عملي اراده و كار مي         مي

 عرفان، معرفت شهودي آميخته با عملي است؛ يعني هرچـه        اما در حوزهٴ   ؛ امتداد دارد  عقلي
 آن بكوشد، نفـس انـساني مـستعدتر،    در جهت طهارت نفس و تزكيه و تضحيهٴ   عقل عملي   

 معرفت شـهودي بـراي نفـس انـسان     ،آنگاه در چنين حالتي. شود شكوفاتر و جلاپذيرتر مي  
 چيزي جز شكوفايي و تعاليِ      ،ابزار شناخت شهودي است   بنابراين، قلب كه    . شود فراهم مي 

  : كه با طي مراحل تجليه، تخليه، تحليه و فنا؛نفس در بعد عقل عملي نيست
  هـب مرتقيـثم فنا مرات     تحليهتجلية تخلية و

)١٦٣، ص ٥، ج شرح منظومه(  
 ،ي عقل نظري و عقـل عمل ـ    هٴ بوعلي سينا از اثبات قواي مختلف در حوز        ،شيخ الرئيس 

 گرچـه آنچـه در كتـاب        ؛اي ديگر به نام قوة قدسيه سعي بليغ داشـته اسـت            اثبات قوه براي  
، النفس من کتاب الـشفاء ( شفاقيم و كتاب  )٣٥٩ و ٣٥٣، ص   ٢، ج   الاشارات والتنبيهات ( اشاراتشريف  

 قدسيه در طول عقل نظري و با ذهنيت علوم  است كه قوهٴ موهم اين معنا،آمده است )٣٤٠ص
 فكـر   شود كه مرحلهٴ عاليهٴ قوهٴ حدس است كه برتر از قـوهٴ            حصولي شكل يافته و تلّقي مي     

هدية الرئيس ابي علي الحـسين بـن عبـداالله بـن     (خاص يك رسالهٴ ولي آنچه در   . باشد  مي
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بـدين  نوشته،  »مبحث عن القوي النفسانيه«در ) سينا اهداها للأمير نوح بن منصور الساماني  
 قد تستعد القوة النطقية في بعض النـاس مـن اليقظـة و الاتّـصال بالعقـل      و«: عبارت است 

بل يكفيها مؤونتها بالإلهام و . الكلّي بما ينزّهها عن الفزع عند التعرف الي القياس و الرويه      
روحاً مقدساً و لن يحظي     ) بحسبها(الوحي و تسمي خاصيتها هذه تقدسياً و تسمي بحسبه          

  )٢٠٥، ص رسائل ابن سينا( ». الأنبياء و الرسل عليهم السلام و الصلاةبهذه الرتبة إلّا
كه حكما در مقام اثبات قواي نفس، قوا را به صورت عام بـه      آيد    برمي ،شد از آنچه بيان    

 ،هـا   انـسان ٴ عقل نظري و عقل عملي تقسيم كرده كه البتّه هر يك از ايـن دو جنبـه   دو دستهٴ 
حـس آغـاز    ، ادراك از مرحلـهٴ نازلـهٴ         عقـل نظـري    در حوزهٴ . تب فراواني در طول دارند    مرا
 نيز از شـهوت و غـضب    عقل عملي، و در حوزهٴ  الهام و درك وحياني    شود تا به مرحلهٴ     مي

 اين دو عقل به مـوازات هـم در بـستر نفـس انـساني پـيش        .يابد  فنا ادامه مي   آغاز تا مرحلهٴ  
دستاوردهاي هـر يـك از عقـل         است كه    رشون شده  ،شناسي در دانش معرفت  البتّه  . روند مي

ايمـان و عمـل    ده و به ميزاني كـه انـسان در مرحلـهٴ   نظري و عقل عملي در ديگري مؤثّر بو   
 كـه در جانـب   جويد و هر مقدار  ادراك و شهود نيز از آن بهره مي  صالح بكوشد، در مرحلهٴ   
  . ددتر رود، در مقام ايمان و عمل نيز استوارتر گر ادراك و معرفت نيز پيش

يك نظريه :  قلب در اصطلاح عرفاني وجود دارددو نظريه دربارهٴ: توان گفت بنابراين، مي
 ـ كه قلب همان قوة قدسيه است كه ادراك شهودي حقايق در حد عـين  است  اين ي كـه  اليقين

گـردد و جـز معرفـت حـضوري و      براي عارف فراهم ميمعرفت عرفاني است، به وسيلهٴ آن  
در هاي عرفاني با قواي ديگري كـه          و ديگر جريانات و مؤلّفه     ،اري نيست شهودي از آن انتظ   

  .افتد  اتفّاق مي، عقل عملي گزارش شدحوزهٴ
 از آن رو كه داراي ويژگـي  .شود كه قلب به عقل عملي اطلاق مي       است   نظرية ديگر اين  

تزكيه، تذكيه و تضحيه است و با تهذيب و طهارت نفـس و نيـز تحـصيل مراحـل كمـالي                    
 قلـب انـساني     ، در حـوزهٴ   جليه، تخليه، تحليه و فنا كه همه از شئونات عقل عملي است           ت

 صـاحب  ،افتد و هرچه انسان در بعد عملي بكوشد و كسب طهارت و نزاهت كند          اتفّاق مي 
در ايـن وادي  . آورد  شهود معارف را فراهم ميو همين جلا و شفّافيت قلبي زمينهٴ قلب شده   

 بلكه صحراي ذكر و ورد است، لازم نيست عارف بينديـشد تـا       ،ستكه وادي فكر و نظر ني     
كوشد تا بيابد و مشاهده كند و اين همان قلب عرفاني            بلكه با مجاهدت نفساني مي     ؛بفهمد
 عملـي و كاركردهـاي مثبـت آن     قلـب بـه عقـل   ،البتّه در اصطلاح قـرآن و روايـات   . است

  .شود مي اطلاق
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 كـه از منظـر حكـيم و    طـور  جمع نيستند؛ يعني همان گفتني است اين دو نظريه مانعة ال      
 نظر و عمل با رشد و تعالي موجب كمال انساني شده و انساني كـه در ايـن   حكمت دو قوهٴ  

 عرفان نيـز همـين دو      شود، در منطقهٴ     نظر و عمل كامل شد، انسان كامل معرفي مي         ٴدو جنبه 
، و معناي درك حقايق شهودي استمرار يابد قدسيه به يابد تا قواي نظري به قوهٴ قوه امتداد مي

 ، انسان كامل از منظر عارف. فنا نيز پيش رودقواي عملي نيز در حوزهٴ عمل تا مراحل عاليهٴ      
. كسي است كه با دو بال ادراك شهودي و به تبع آن ايمان و عمل برتر به قلّة انساني راه يابد

  امر بسيار متفاوت و ممتاز است كـه  ،كامل استاالله راجع به انسان  البتّه آنچه از ديدگاه ولي 
  .توضيح داده خواهد شد) بخش معرفت وحياني(در بخش دوم 

  رهايي از دام مفهوم و ماهيت
 انسان به يـك مجاهـدت   ،در اين نوع شناخت و عرفان و در اين مرحله از معرفت و ادراك        

برهد و به معلوم برسد كه علمي و عملي نياز دارد تا با خرق سقف مفهوم و ماهيت از علم 
ه بـا  اگر مبـارز . كنند از آن در عرف عرفان به جهاد اكبر تعبير مي    و  اين موفّقيتي بزرگ است     

ارزار بـا دشـمن    و اگـر ك ـ  ،نامند   جنگ را جهاد اصغر مي     دشمن خارجي و پيكار در معركهٴ     
خرق عالم ذهـن و   رهايي از دام معنا و مفهوم و ،دانند  را جهاد اوسط ميدرون و نفس اماره 

 درك شهودي حقايق و وصول به معارف، جهاد اكبر دي از علم حصولي و ذهني و نهايتا آزا
اين نوع نزاع و جهاد بـا انـواع         . استاست كه تنها نصيب عارفان راستين و سالكان واصل          

ِما كـان لى ﴿ : است؛ مانند نزاع فرشتگانيديگر متفاوت بوده و داراي لطافت و شيريني خاص         َ

تصمونمِ َ ِن علم بالملإ الاعلى اذ يخ ِ َِ ٰ َ َِ َِ از باب عداوت و دشمني مصطلح نزاع  اين )٦٩آيـهٴ  , سورهٴ ص(. ﴾ٍ
 رسيدن بـه آن سـخت و   دهد كه حقايق شهودي وجود دارد، ولي  عقل هم گواهي مي   . نيست

  .دشوار است

  رياضت نفساني شرط معرفت عرفاني
بايد مـورد توجـه قـرار گيـرد، سـير و سـلوك        ترين اموري كه در اين حوزه معرفتي          از مهم 

علوم طبيعي، رياضي، كلامي و حكمي، هر يك منطق و روش روشن خود را . عارفانه است
نمايند؛ مثلاً صاحبان علوم طبيعي با منطق حس و تجربـه،   پيش از ورود به آن علم ارائه مي 

 در معنـا و مفهـوم،    آورند و در باب حكمت و كلام با سير عقلي           دانش خود را به دست مي     
 منطق اين سير هم مدون و .رسانند  غير مبين را به بين مي،امور نظري را به بديهي مبدل كرده
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كنند، ولي مسير سـير   روشن است و روندگان و راهيان اين راه نيز با منطقِ منطق حركت مي 
اصل داشته و   تلاشي كه عارفان و حتّي سالكان و       نيست و با همهٴ   و سلوك، روشن و مدون      

 عبدالرزاق ،منازل السائرينمانند صاحب شرح ـ اند   ها و مشخصّاتي را نيز تعيين كرده نشانه
 چارچوب و نظام مـدون  اما تاكنون ـ   خواجه عبداله انصاري،صد ميدانكاشاني و صاحب 

و اند تا خيـل تـشنگان و شـيفتگان بتواننـد بـدون گمراهـي        عياري را ارائه ننموده   عيني تمام 
 گرچه سختي و دشواري اين طريقت، هم به ضـعف      ؛تباهي، اين نوع معرفت را تجربه كنند      

 شمار اندكي مـسير درسـت را در     رو، تنها  از اين . سالك مربوط است و هم به قوت مسلك       
  .پيمايند  تعاليم استادان، مراد، پير و مرشد خود ميسايهٴ

، در علوم و فنوني مانند شعر. تعقّلو   يا تفكّر،علوم رايج، يا حس و تجربه استروش 
اَن «: نگـارد  گونه مي حكيم صدرالمتألهين در اسفار اين.  تخيل و توهم نيز كارآمد است شيوهٴ

العلم كما بين في موضعه اما بالتّعقل او التخيل اوالتوهم او الا حساس و ليس مـن العلـم            
ن اسـت كـه در تمـام ايـن علـوم،       روش ـ)٢٥٨، ص ٦ج, اسفار( ». هذه الاقسام  نشيء خارج ع  

يـك از    محصول آن علم بحثي و حصولي و تحصيل مفهوم و يا ماهيت است؛ اما در هـيچ                
برخلاف علم عرفان ،آيد  معلوم به دست نمياينها معنا و حقيقت .  

تر بايد روشن شود كه معرفت عرفاني از سنخ تحصيل ملكات اخلاقي       اين نكته نيز پيش   
 بـه عرفـان   د اخلاق تنزّل دادند كه ايـن جفـا   عرفان را در ح  برخي.ستو فضايل نفساني ني   

و تـلاش و سـعي در   » جهـاد اوسـط  «است؛ زيرا تلاش و كوشش در بستر نفس و اخلاق،          
سـازي و    بايد توجه داشـت كـه در اخـلاق، پـاك          . است» جهاد اكبر «بستر قلب و معرفت،     

 س اماره و فرمانروايي او در حيطهٴنف يك سوي آن ناظر به  :ست ا سازي نفس از دو سو      سالم
 و ديگري ،باشد  اخلاقي به سبب اين دو قوه ميوت و غضب است كه تمام ملكات رذيلهٴشه

هـا،    شـيطنت ه نفس مسوله و حضور آن در محدودهٴ وهـم و خيـال اسـت كـه همـهٴ             ناظر ب 
. س مـسوله اسـت  گيرند كه قلمرو رزمايش نف      ها از همين دو قوه الهام مي       ها و فريب   نيرنگ

 گرچه بسيار سخت و دشوار است و در حقيقت همان جهاد بـا نفـس و جهـاد    ،اين مرحله 
تـر و    ، بـسيار نفـيس  كننـد  آنچه به معرفت عرفاني از آن ياد مـي      اما   ،اوسط است كه ياد شد    

  :شيرازي حافظ ،لسان الغيببه گفتهٴ . گيرتر و دشوارتر است نفس
  نشين باشد كاين شاهد بازاري و آن پرده  ودـ ب كار گلاب و گل حكم ازلي ايندر

)١٦١حافظ، غزل (  
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  .توان تمثيل كرد ميگلاب به گل و عرفان را به اخلاق را 
  :نگارند  در اين زمينه چنين مي ـظلّه دام ـ  االله جوادي آمليتآي

براي پرورش مجاهد نستوه جهاد اوسط است تا از كمنـد هـوا             »  فن اخلاق « 
فن »  و ، هوس نجات يابد و به منطقة امن قسط و عدل برسدبرهد و از كمين 

براي پرورش سلحشور مقاوم جهاد اكبر اسـت تـا از مرصـاد علـم                »  عرفان
 تاريك مفهوم رهان عقلي رهايي يابد و از محدودهٴحصولي برهد و از رصد ب

 ،كـران اسـت    اي كه مساحت آن بي      و باريك ذهن نجات پيدا كند و به منطقه        
 مصداق عيني متنعم ود طرفي ببندد و از استشمام رايحهٴ و از طعم شهبار يابد

  )٢٦، ص Ａ ه امام عليحيات عارفان( .شود
ي بر وهم و خيال و حاكميت در نهايت رسالت علم اخلاق حاكميت عقل نظري و علم    

 در جهت ، عقل عملي بر شهوت و غضب است كه ضمن تعديل قوا و نه تعطيل آنو سلطهٴ
 و عـدل و داد از   ،وفايي نفس به منظور راهيابي به وادي علم و دانش از يك سو            رشد و شك  

 اوج و عـروج بـه    انش و داد به پرواز درآيـد و زمينـهٴ         سوي ديگر تا انسان بتواند با دو بال د        
مقاصد برتر در او فراهم آيد و اين چيزي جز سكّويي براي وصول به مراحـل اوليـة عرفـان       

تواند در مسير سير و سلوك و حركت باطني خـود قـرار        يچ عارفي نمي  البتّه ه . نخواهد بود 
بـه عبـارت   . كند مگر اينكه نردبان اخلاق و مدارج فضايل را يكي پس از ديگري طي        ،گيرد

  .عارف نباشدشايد هر متخلّقي است، اما هر عارفي متخلّق ديگر 
،  از سوي ديگـر ، و كنترل وهم و خيال، از يك سو،طهارت نفس، تزكيه و تهذيب نفس 

پـيش  را تـر   تر و سخت موانع بزرگ گذار از هر مرحله،      ولي   ؛آورد   عروج را فراهم مي    زمينهٴ
. وجـود دارد  بايد دانست براي دسترسي به هر كمالي، موانعي خاصّ          . گذارد  سالك مي روي  

 و مـانع از رشـد و  كنـد   مـي  ابتدايي لذايذ حسي و مادي انسان را به خود مشغول     در مرحلهٴ 
هاي شهواني و غضباني مانع       و كشش  ، در مراحل مياني لذايذ خيالي و وهماني       ؛كمال است 

 ذهـن خـود   القائات و اموري كه نفس در صـحنهٴ       خيال متّصل و     ، در مراحل نهايي   ، و است
دشوارترين مانع همانا القائات شيطاني و الهامات صُور خبيثـه         . ستود  مانع مي  ،كند  ايجاد مي 

بدون شك شياطيني كه تهديدي براي نزول       . رسانند  ميمثال متّصل حضور    كه در عالم    است  
ملائكـه از آن صـيانت   و  سفيران الهي   و  شدند    محسوب مي  Ｂ قرآن بر قلب رسول اكرم    

ًانا لمسنا السماء فوجدنـٰها ملئت حرسا شديدا و و﴿ ندكرد  مي َ ََ َ ًَ َ ُ ََّ َ َِ َ ََ ُشهبا  ّ ِانا كنا نقعد منهـا مقــٰع  و٭ُ َِ ُ ّ ُُ َ ّ َّد للـسمعِ َ ِ َ

د له شهابا رصدا َ َفمن يستمعِ الآن يج ً َُ َ َِ َِ ِ َ َ  عبـور و گـذر از   راحتـي اجـازهٴ   بـه  )٩ ـ  ٨، آيـات  جن ٴسوره( .﴾َ
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دهند؛ زيرا طبـع شـيطان القـاي خطـا و      كمربند عالَم ملك و ورود به عالم ملكوت را نمي     
ِان الشيـٰطين ليوحون الى اوليائ﴿: ايجاد خطيئه است   ِ ِ َِ ٰ َ ََّ َ ُهم ليجـدٰلوكمَّ ِ ُِ با شيطان  )١٢١سورهٴ انعام، آيهٴ (. ﴾ِ

كنـد و      مانند تزيين، تزوير،ترديد، تـدليس و تلبـيس ايجـاد مـانع مـي              ،شگردهاي گوناگون 
ِما كان لى علـيكم مـن  و﴿:  مرگ انسان رها نخواهد كرد  همواره دعوت به غير حق را تا لحظهٴ        ُ َ َ ِ َ

ّسلطـٰن الا ٍِ َان دعوتكم فاست ُ َُ َُ َ َجبتم لى فلا تلومونى وَ َُ ُلوموا انفسكم َ َ ُ  از ايـن رو،  )٢٢سورهٴ ابـراهيم، آيـهٴ   (. ﴾َ
بايد گذر از اين مانع بزرگ را جدي تلقّي كرد و راه وصول را آسان ندانست و هر دعوتي را   

  .رباني نپنداشتبيروني را دهد، الهي و هر صلاي  كه از درون ندا مي
نيابد، در مقام ضبط و حفـظ  و ارتباط عيني با آن خطا راه    واقع   در حال شهود  اگر  حتّي  
 ،با آنچه در جهان اعتبار و طبيعت اسـت     مشهود    ابلاغ و تطبيقِ   در مرتبهٴ  عيني و يا     آن يافتهٴ 

بـا آنچـه بـه    بيند،  ميممكن است آنچه را ديده    . كند  مي نفساني و جعل شيطاني رهزني       دسِّ
بـا آنچـه در   شـود،   ميآنچه مشاهده در تطبيق بسا  متفاوت باشد و چه     شود،    ميزبان جاري   

 وقتي با جهان    ،رو، حقايق علوي   از اين .  اشتباه و يا خطا پيش آيد      ،واقع عيني موجود است   
  .شوند  ديگر نمايانده مياي هشوند، به گون سفلي تطبيق مي

هرمنوتيـك يـا    خطرسـاز   تر در مسير معرفت عرفاني، جريان         مانع برتر و مشكل پيچيده    
 راه معرفـت  ،هاي ذهني و حاكميت آنهـا  هاي پيشيني است كه با صيد كردن اندوخته         يافت  ره

 القائـات  ؛ بلكـه ممكـن اسـت در سـايهٴ         كنـد  جديد و مسير شـناخت درسـت را سـد مـي           
 بـه چيـزي   ، و يا باورها و اعتقادات نفساني و نيز خلقيات و روحيـات روانـي       ها  فرض پيش

را مـشاهده   تـر در واقـع آن   ف چيـزي اسـت كـه پـيش      شناخت حاصل كند كه حتّي مخـال      
  .است كرده

اي كـه اگـر    گونه خطرساز است؛ بههاي شيطاني بسيار كوبنده و  اين موانع جدي و رهزن 
 وجود و توان انديشه نشناسد و با تمام قوا و قدرت انگيزه طرد نكنـد،           ها را با همهٴ   انسان آن 

  .ره به جايي نخواهد برد
 نفساني است ها و صدها خصيصهٴ هاي كمال و سعادت غير از ده ع و راهزنالبتّه اين موان

كه از درون جان و سويداي حقيقت انساني، او را به فجور، فحشا، خطيئـه و خطـا تهديـد             
اي امر را بر انسان  گونه ، بههاي دروني به عبارت ديگر، آفات بيروني به موازات آسيب. كند  مي

ي و اسـتعانت از بارگـاه الهـي    درگـاه اله ـ بـه  نها بـا تـضرع   نمايند كه ت    سخت و دشوار مي   
ّان الـنفس لامـارةٌ بالـسوء الا﴿ سـر اسـتثناء در آيـهٴ     . گـردد   يسور مي رفت از آن م    برون َِ ِ ِّ َ ِّ َ َّ َمـا رحـم  َّ َِ
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ّربى  همين نكته است كه جز به مدد الهي و نصرت پروردگاري نجات        ،)٥٣سورهٴ يوسف، آيهٴ    ( ﴾َ
  . بوداز آن ممكن نخواهد

   وجودي در بعد علم و عملٴتوسعه
انـد    چنين حكم رانده، ابعاد هستيٴصاحبان حكمت و ارباب معرفت فلسفي با توجه به همه  

 آنهـا دو  سخت و دشوار است، ولي در ميان همهٴ     كه گرچه آگاهي و شناخت حقايق هستي        
 مـورد اول،   :تتر و معرفت به آنها دشوارتر اس ـ        مورد وجودي هستند كه علم به آنها سخت       

اند كه به لحاظ ضعف هستي و نقص وجودي به ذهن نيامده و عقل توان به چنگ      موجوداتي
مورد دوم، موجوداتي هـستند  . د فهم حقيقت زمان، حركت و ماده همانن،آوردن آنها را ندارد 

كه به لحاظ قوت وجودي و كمال هستي، عقل ياراي دست يازيدن به آنهـا را نداشـته و از                     
، النفس من کتاب شفاء( . مانند آنچه در عالم اله و اسماي الهي وجود دارد؛ آنها ناتوان استفهم
قوت معلوم دليل م نيست، بلكه گاهي به     بنابراين، مشكل فهم هميشه به ضعف عال       )٣٢٦ص

علم و عمـل از بعـد   منظر  اين قوت وجودي جز از راه توسعه و فربه كردن هستي از             .است
  .پذير نيست ي و بعد اراده و گرايشي امكانشناختي و دانش
. سـت  ارو به شود كه سير معرفت با چالش جدي رو   آنچه بيان شد، آشكار مي    از مجموع   

بخش ديگـر آن در ارتبـاط بـا    . بخشي از مشكلات مربوط به رويارويي عالم با معلوم است       
بـر موجـودات   هـاي غيبـي    ضبط و حفظ آن و بخش سوم مربوط به تطبيق و انطبـاق يافتـه       

 صـعب و دشـوار       عقـلْ   حقايق به روش استدلال و به وسـيلهٴ         يعني اگر فهم   .شهودي است 
داري و ارائهٴ آن   قلب و نيز حفظ و نگهوهٴ شهودي و به وسيلهٴ    است، يافت هويت اشيا به شي     

 مشاهده ،گونه كه هستند توان ادعا كرد كه اشيا آن راحتي نمي مستصعب و دشوارتر است و به
 كـه از بارگـاه الهـي        Ａ   و علـوي   Ｂ  نبـوي  دعاي خاص و درخواست ويژهٴ    . شوند  مي

نـشان از پيچيـدگي و    )٤٥، ص ١٣، ج تفـسير رازي ( » ّاللهم أرنا الأشياء كما هـي« : كردند  مسئلت مي 
 و يافت حقيقت به صورتي ناب و خـالص و بـدون   ،دشواري راه كشف و شهود از يك سو     

 از ظلام و ظلماني     ،اين رو، سالكان حقيقي و واصلان راستين      از  . شائبه از سوي ديگر دارد    
 بايد بر حذر بود و گذر      ،دهند تا خضر راهي همراه نباشد       بودن طريق خبر داده و هشدار مي      

  :از وادي پرخطر كشف و شهود را در سر نپروراند
  ظلمات است بترس از خطر گمراهي      همرهي خضر مكن طي اين مرحله بي 

)ظديوان حاف(  
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 بلكه بر حذر ، همگاني دين به رهپويي طريقت كشف و شهود      اين است سر عدم توصيهٴ    
ذركم االلهُ نفسه﴿داشتن آنان    ُ َيح ُ َُ ُ ِّ  وادي طواي الوهيت و سيناي   البتّه مراد  )٢٨عمران، آيهٴ     سورهٴ آل (. ﴾َ

 و اوليا را  نه هويت مطلقه و مقام اطلاق ذاتي كه هيچ انساني حتي انبيا   ،قدس ربوبيت است  
  .به آن منطقه راهي نيست

  معيارهاي ارزيابي معرفت عرفاني
 سه معيار و ميزان در باب ارزيابي و سنجش ميـزان    ،صاحبان اين معرفت شريف و ارزشمند     

 مـستقيم بـا     هٴالبتّه در حال كشف و شـهود كـه مواجه ـ         . اند صحت معرفت خود ارائه نموده    
جـايي  شك و ترديدي راه ندارد؛ زيـرا شـك در            ،اليقيني است   حقيقت است و معرفت عين    

 در ؛است كه جاي تطبيق و مطابقت باشد و يا امور مختلف و متشابه وجـود داشـته باشـد                 
يك از اين امور وجود ندارد؛ ولـي   ، هيچپرده و عيني باشد  مستقيم، بي هٴمواجهاگر  حالي كه   

نـسبت بـه كـشف خـود         براي اينكه سـالك      ، مكاشفه  شهود و خروج از مرتبهٴ     پس از حالِ  
حقيقت منفصل در عـالم  يا با اطمينان حاصل نمايد، كه آيا ارتباط نفس با مثال متّصل بوده       

اي جـز بررسـي حقّانيـت      چـاره ،مثال مطلق و يا براي انتقال اين مفاهيم و معاني به ديگري 
 ـ     مي ، اين سه معيار    به از اين رو، با مراجعه    .  خود ندارد  ٴمكاشفه ان علمـي  تواند ضمن اطمين

  . نسبت به انتقال تجارب شهودي از آن بهره گيرد،براي خود
  :گويد ، ميالتمهيد في شرح قواعد التوحيدصاحب كتاب كلاسيك عرفان نظري، 

گونه از علوم و معارف از وجدانيات و ذوقيات  ممكن است گفته شود كه اين 
انكـار  كه نسبت به علوم اولـي و بـديهي جـاي ترديـد و              طور   است و همان  

ها و مكاشفات نيز بحث و سخني نيست؛ اما ايـن     نسبت به اين يافته    ،نيست
يـابيم كـه آنچـه برخـي از عارفـان و              زيرا بالوجدان مي   ؛ادعا ناصواب است  

 با برخي ديگر در تضاد و يا تناقض ،يابند سالكان در كشف و شهود خود مي  
آينـد و ايـن      مـي ي بر صدد انكار ادعا و كلام ديگر     رو، هريك در   از اين . است
  )٤٠٣، صتمهيد القواعد(.  امكان عدم درستي هر ادعاي عرفاني استدهندهٴ نشان

 بـدون ترديـد كـشف و شـهود حقـايق از انـسان       .تطبيق با كشف معصوم   : معيار اول 
 عـصمت  هر گونه خطاي علمي و هر نوع خطيئهٴ عملي مصون است و ملكهٴ       معصوم كه از    

 بلكه باب سهو و نـسيان را بـر روي او   ،فلت و اشتباهي منزّه داشته   او را از هر غ     و صيانتْ 
رو، پس از تطبيـق   از اين.  انسان غير معصوم استته است، معيار صحت و سقم مكاشفهٴ      بس
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تـوان آن را درسـت و     مـي ، عرفاني با كشف معصوم و عدم مخالفت با آن         و مطابقت تجربهٴ  
  .ب كردحجت دانست و لوازم حجت را بر آن مترتّ

 عارفـان   ه داشت كه گرچه ممكن است در زمـرهٴ اصـحاب كـشف و مـشاهده،     بايد توج
 تكذيب آنان تـا زمـاني كـه بـه     اما هرگز سخن و كلام آنها و يا تأييد و  بزرگ وجود دارند،    

ر صحت و ضابط حجيـت  توان آن را معيا     حجت نبوده و نمي    ، عصمت نرسيده باشد   مرحلهٴ
ّهـذا كلـه إذا لم يكـن لـه شـيخ مـسلك « آمده كه    تمهيدنچه در كتاب شريف     رو، آ  اين از. دانست

ّأما إذا كان له ذلك فلكل منزل و مقام بحسب كل وقت واسـتعداد علـوم .  ..ّيرشده و إمام مكمل يقتدي به ّ
ّوميزان يخصه ينبه السالک بحسب تفرسه ّ  ، اگر ناظر به امام معـصوم باشـد  ،)٤٠٣، ص تمهيد القواعد ( »ّ

  .  نيازمند به معيار صحت است، وگرنه همچنان كشف و مشاهده؛خواهد بوددرست 
 ي درسـتي و نادرسـتي تجربـهٴ    راه دوم بررس ـ.دليل قطعي و برهان يقينـي     : معيار دوم 

 همانا تطبيق دادن با براهين قطعي و مـسلّم فلـسفي اسـت؛ زيـرا                ،معنوي و كشف عرفاني   
از . رزيابي چنين تجارب كشفي بـشري اسـت  گونه براهين قطعي مسيري براي بررسي و ا   اين
معتقدند كـه بـراي اهـل سـلوك و     رو، صاحبان معرفت شهودي و ارباب دانش عرفاني          اين

 تحصيل علوم بحثـي، لازم و    ، قلب و دريافت شهودي    ، ضمن تصفيهٴ   مجاهدت اكبر  صحابهٴ
  .ضروري است

ة ي ـحقيقلابد للسالكين من أصحاب المجاهدة أن يحصّلوا العلوم ال        : فنقول
الفكرية النظرية أولاً بعد تصفية القلب بقطع العلائق المكـدرة المظلمـة و             
تهذيب الاخلاق و تزكيتها و تزيينها حتّي تصير هـذه العلـوم النظريـة الّتـي         
تكون من جملتها الصناعة الآلية المميـزة بالنـسبة إلـي المعـارف الذوقيـة               

تمهيـد  (. وم النظريـة الغيـر المتـسقة   كالعلم الآلي المنطقي بالنسبة إلي العل ـ 
  )٤٠٣، صالقواعد

 از آنجا که سخن و حتّي تقرير معصوم حجـت اسـت و              .نقل معتبر است  : معيار سوم 
 تواند حد وسط برهان باشـد  ست که کلام معصوم مي   ا سينا  جناب بوعلي سخنان  ر  راين از غُ  

توانـد حجـت و     مـي ،وب شود نقلي که مطمئنّاً کلام معصوم محس    ،)٤٥٢، ص ٩، ج رحيق مختوم (
 ـ . معيار صحت و سقم هر مطلب حصولي و يا حقيقت حضوري باشد    ت حضرت اسـتاد آي

  :اند گونه مرقوم داشته باره اين  در اين ـظلّه دام ـ آملي جوادي االله
هاي اهـل معرفـت فـراوان       سهم برهان عميق عقلي براي تشخيص صحت و سقم يافته         «

 از خلسه و رفـع حالـت منـامي و ماننـد آن در ميـزان اعتبـار                است؛ زيرا آنان بعد از خلع     



آن ارزيابي معيارهاي و عرفاني معرفت     
٦٣ 

گاهي ممكن است با توزين آن با ميزان وحي و نقـل معتبـر            . مشهودهاي خويش تأمل دارند   
مشكل ترديد را برطرف كنند و زماني نيز با تطبيق آن با مقياس برهان عقلي معضل شك را             

  )٣٣، صＡ حيات عارفانه امام علي(» .علاج كنند



 ۱۳۸۹ پياپي ششم،زمستان ،دوم شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،
٦٤ 

  کتابنامه
  .قرآن. ١
  .نهج البلاغه. ٢
، النفس من کتاب الـشفاء، تـصحيح حـسن زاه       )١٣٧٥(ابن سينا، حسين بن عبداالله    . ٣

  .دفتر تبليغات: آملي، قم
، الالهيات مـن کتـاب الـشفاء، تـصحيح حـسن زاده             )١٣٧٦(--------------. ٤

  .دفتر تبليغات: آملي، قم
والتنبيهات به همراه شرح خواجـه نـصير       ، الاشارات   )١٣٧٥ (--------------. ٥

  .دارالبلاغه: ومحاکمات قطب رازي، قم
  .انتشارات بيدار: ، بحار الانوار، رسائل، قم)١٤٠٠(--------------. ٦
 .اسراء: ، رحيق مختوم، قم)١٣٨٦(جوادي آملي، عبداالله. ٧
  .اسراء: ، قمＡ ، حيات عارفانه امام علي)١٣٨١(--------------. ٨
: ، شرح المنظومـه، تـصحيح حـسن زاده آملـي، تهـران            )١٤٢٢(واري، ملاهادي سبز. ٩

  .نشرناب
  . بوستان کتاب: ، تمهيد القواعد، قم)١٣٨١(صائن الدين، ابن ترکه اصفهاني. ١٠
  .دار احياء التراث العربي: ، بحار الانوار، بيروت)١٤٠٣(علامه مجلسي، محمد باقر. ١١
  .جامعه درسين: الحکمة، قم، نهاية )١٤٢٢(لامه طباطباييع. ١٢
  .دار احياء التراث العربي: ، مفاتيح الغيب، بيروت)١٤٢٠(فخر رازي. ١٣
حسن زاده آملـي،     ، شرح فصوص الحکم، تحقيق    )١٣٨٢(قيصري، داودبن محمود  . ١٤

  .بوستان کتاب: قم
  .رانسيتن: ، مثنوي معنوي، براساس نسخه نيکلسون، تهران)١٣٧٥(مولوي. ١٥
داراحيـاء التـراث    : ، الحکمة المتعالية في الاسفار الاربعة، بيروت      )١٩٨١(ملاصدرا.١٦
  .العربي
  


